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هـاي  من آخرين سطور كتاب مرا در بيان چگونگي تاخت و تـاز مغـولان بـر جلگـه                 ي  قلم كندشده   ... «
احـوال آن    اين كتاب قصد داشـت بـاز هـم مطالـب بـسياري در                مؤلف... شكوفان زادگاه ما به پايان رسانيد       

تبـاه  - خونخوارنداشتند دل از جان بگيرند و به پيكار با جبار قهار ـ چنگيزخان خوارزميان بزدلي كه همت
...تحرير در آورد ي رشته ه گناه ـ برخيزند، بنفوس بيي كننده 
كشيدند و بيـدريغ از   بر مي م تيغ خشم از نيا    ،دند و يكدل و جان    كراگر تمام خوارزميان عزم جزم مي     ... 

ند، مغولان پركبريا و فرمانرواي ريش قرمز آنان شش ماه هم در خوارزم تـاب  تاخت بر دشمنان وطن مي    ،جان
...گريختند آوردند و براي ابد به صحراهاي دوردست خويش مينمي

مغولان بيش از آنكه به نيروي شمشير خويش غالب آيند، بـه سـبب نفـاق، تـسليم پـذيري و رعـب                       ... 
توان با گـروه كـوچكي از   لدين دلير نشان داد كه چگونه ميجلال ا... رسيدنددشمنان خويش، به پيروزي مي 

...سواران دست از جان شسته، اردوي مغولان را در هم شكست 
پـذيرد، زمـان    نيروي درويش سرگردان و آواره زوال مي      ... ولي قلم از دست سرد و بيجان من ميافتد          ... 

:اين ابيات را از ديوان شاعر نقل كنمتوانم تنها و من مي... رسد گذرد و روز مكافات فرا ميمي
چون ابر بهاران و چو طومار خزان

ام نماند ايچ نشانايام جوانيز
من ماندم و ساربان، دگر محمل بست

1در راه فتاد و گشت از ديده نهان

امامان متفرعن و عالم نمايان زهد فروش كـه         «گويم  ناآشناي خويش مي  ي  بر سبيل وداع با خواننده      ... 
!اين كوردلي از كين توزي و بلاهت است! دهندمن نسبت كفر ميه د، بناندازد كبر در غبغب ميبا

كفر چوني مني گزاف و آسان نبود
2متر از ايمـان مـن ايمـان نبودكمح

ر سـتمكش بـر سـتمگر       ب ـژخيم كوردل، ايمان به پيروزي زنج     ور در زنجير بر د    ايمان به پيروزي انديشه   
من ايمان دارم كه دوران بهتري فرا خواهـد رسـيد و آنگـاه              ! ... روزي دانش بر جهل و دروغ     قهار، ايمان به پي   

آنروز خواهد  ! ... رساندبختي همگان مي  نيكل نور و    منزسره   وطن ما را ب    ،حقيقت، آزادي و پرستاري از انسان     
»!رسيد و اين آرمان تحقق خواهد پذيرفت

مؤلـف از ابوطـاهر طيـب بـن محمـد      ي مترجم اصل اين رباعي را بـه گفتـه   ): (مؤلفي تبصره ). (قرن دهم ميلادي(خسرواني . 1

). آن از روسي اكتفا كردي خسرواني، از شاعران عهد ساماني در قرن چهارم هجري است، نيافت و ناچار به ترجمه 

.)مؤلفي تبصره . (ابوعلي بن سينا . 2
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 ـ    ي  ه سه حلقه    بنت زنكيجه انگشت باريك گندمگون خود را ك        لـب بـرد و ابـروان       ه  سيمين بر آن بود ب
رنگينـي  ي به دقـت جمـع كـرد و در پارچـه    را كماني خود را در هم كشيد و به فكر فرو رفت و آنگاه اوراق           

:سپس چشمان سياه فروزان خود را به طغان دوخت و آهسته گفت. پيچيد
شما  براي نجـات حـاجي رحـيم         ... خوانم  ميها را به اينجا     كوليي  ـ حال من سه جوان دلير از طايفه         

.ما او را نجات خواهيم داد! شب دراز است و پايان شب سيه سپيد است. رويدبسوي چاه كشتگان مي

1971اكتبر سال : پايان ترجمه به فارسي
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:توضيح مترجم
معتبـر فارسـي    خذ و منابع قديمي     Ĥبه م  كتاب خود را با اتكاء       تأليف،»چنگيزخان« رمان تاريخي    مؤلف

 گاهگاه به قسمتهايي از ايـن متـون اسـتناد ورزيـده و              ؛يخ مغول انجام داده   رواتاريخ خوارزمشاه و ت   ي  درباره  
.اينجا و آنجا ابياتي از ديوانهاي شعراي فارسي زبان بكار برده است

-جاب مـي  مراجعه به اصل اين متون و ابيات و نقل عين آنها را اي             ،فارسي كتاب ي  به اين جهت ترجمه     
.كرد

ي روسـي آزاد عبـاراتي از متـون قديمـه     ي  برخي از فصول يا در متن كتـاب ـ ترجمـه     يدر سرلوحه
مؤلـف  تنها به ذكر عنوان كتاب مورد استناد يا اشاره بـه نـام        مؤلف ولي   ،ا ابيات فارسي انجام گرفته    يفارسي  

 متـون و ديوانهـاي مربوطـه        ، بـه  يـات ن اصل فارسي اين عبارات و اب      مترجم براي يافت  . آن بسنده كرده است   
.روسي آنها كرده استي مراجعه كرده و پس از كاوش بسيار آنها را يافته و جايگزين ترجمه 

قيق آنهـا را     در نقل برخي از حوادث طريق اجمال پيموده و مترجم توضيح يـا تـد               مؤلفدر مواردي كه    
 را  مؤلفمورد استناد   ي  ز متون منابع اصلي   براي خواننده فارسي زبان ضرور تشخيص داده است، بخشهايي ا         

.پايان كتاب نقل كرده استبصورت حواشي تكميلي در
نوس و رايـج زبـان      أ سـبك م ـ   ،مؤلفبيان  ي  فارسي كوشش شده است ضمن حفظ شيوه        ي  در ترجمه   

فارسي در هر يك از ادوار مربوطه تا حدود معين منعكس گـردد و مـثلاً اصـطلاحات و تعـابير خـاص دوران          
از بكـار بـردن     تا آنجا كه مقدور بوده اسـت        . پيش از تسلط مغول در دوران تسلط مغول بكار نرود و بالعكس           

 برخي از موارد كـه       در .دوارن جديد تكامل زبان فارسي پرهيز شده است       ي  ها، اصطلاحات و تعابير ويژه      واژه
.  اصلي شاهد آورده شده استا تعابر نياز به شواهد داشته است، در حواشي از متونيصحت اصطلاحات 

 يافت نشد و ناچار بـه  مؤلفدر دو سه مورد متن اصلي ابيات فارسي يا عين عبارات فارسي مورد استناد     
.آزاد چند بيت نيز خودداري شدي ي آنها اكتفا گرديد و از ترجمه ترجمه

در ذيل صـفحات   » .م«و يا   » مترجم«: و حواشي مترجم با ذكر    » مؤلفي  تبصره  «:  با ذكر  مؤلفحواشي  
.آنها به پايان كتاب منتقل كرده استي مربوطه مشخص گرديده و حواشي تكميلي را مترجم با ذكر شماره 

*********

:اي كه در ترجمه از آنها استفاده شده استمĤخذ عمده

 مرحوم عباس اقبال؛تأليف» تاريخ مغول«
با حواشي و به تصحيح دانـشمند       ملك جويني    علاء الدين عطا   تأليف» تاريخ جهانگشاي «

بريل در ليدن؛ي ، چاپ مطبعه )در سه جلد(فقيد محمد قزويني 
1861 پطربورگ، سـال      سن  رشيد الدين فضل اله، چاپ     تأليف» جامع التواريخ «مجلدات  

؛1911و چاپ ليدن سال 
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خيام؛ي  غياث الدين خواندمير، چاپ كتابخانه تأليف» تاريخ حبيب السير«
. سراج جوزجانيتأليف، »ريطبقات ناص«
 ابوالفضل بيهقي به تصحيح دكتر غني و دكتر فياض؛تأليف» تاريخ بيهقي«
داود؛نگارش ابرهيم پور» هرمزدنامه«

فارسي قرآن؛ي ترجمه 
كليات سعدي؛

ديوانهاي اشعار فارسي كه نام هر يك در حواشي مربوطه ذكر شده است؛
ر محمد معين؛ دانشمند فقيد دكتتأليف» فرهنگ فارسي«

.دائره المعارف بزرگ روسي چاپ مسكو و منابع ديگر
1971اكتبر سال 

هرمزانپورحمدم

:حواشي تكميلي
كتـابي  «: اسـت » فصول بقراط «عنوان اين رساله    ). هيپوكرات يوناني  (»مقالات بقراط رومي  «-1

 مقـالات   است شامل هفت مقاله كه در ضمن آن تعريف جمل طب و قـوانين آن آمـده و ايـن                   
و جـالينوس بـر آن شـرح نوشـته     ... حاوي همه مطالبي است كه در كتب ديگر او نقـل شـده     

بـه  » نظـامي عروضـي   ي  چهار مقالـه    «دانشمند فقيد محمد قزويني در      » اتقتعلي«از  (» است
). 375–ص . تصحيح مرحوم دكتر محمد معين

تاريخ «و در يد الدين فضل االله رش» جامع التواريخ«در . تركي ـ مغولي است ي ه ژ وا»نوكر«-2
ــشاي ــويني» جهانگ ــن وا،ج ــژ اي ــوره ه ب ــوكر«ت دو ص ــار«و » ن  ــ» نوك ــه مع ــده و ب : يناآم

پـايزه سـر شـير داد و نايمتـاي و          ... او را   «: چاكر، دوست و مشاور بكـار رفتـه اسـت         خدمتكار،
ر اوقـات   تولـوي خـان اكث ـ    «). »تـاريخ جهانگـشاي   «(» ترمتاي را به نوكاري او معين گردانيـد       

نمود و چنگيزخان در جميع ابواب مشاورت مهمات و مصالح كلي و جزوي بـا               ملازمت پدر مي  
 چـاپ ليـدن، سـال       ،213-، جلـد دوم، ص      »جامع التواريخ «(» گفتهبود و او را نوكار مي     او مي 
1911 .(

ن از  ايلـگ خانيـا   ي  برد عثمان بن حسن آخرين بازمانـده         از او نام مي    مؤلف عثمان خان كه     -3
هجري به فرمان سـلطان محمـد بـه         ) 607و بقولي    (609ي تركان چگلي است كه بسال       تيره
 نيـز   قراخانيـان  و   خاقانيـان ،   آل افراسياب   خانيان را  گدر كتب مورخين ايراني ايل    .  رسيد قتل

.اندناميده
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ب گـشته  از قديم باز ايشان در جهان مشهور بوده و شعب بسيار از ايشان منشع «  ـقوم تاتار-4
انـد، ديگـر اقـوام اتـراك ماننـد           و اوروق او، چون ايشان مغـول       دولت چنگيزخان ي  بواسطه  ... 

 و غير هم كه هر يك را اسمي معين و لقبي مخصوص بوده جملـه از روي                  تتنگغو... جلابر و   
جـامع  «(» انـد تفاخر خود را مغول گويند با وجود آنكه  در قديم از اين اسم اسـتنكاف داشـته        

). 63-61 در پطربـورگ، ص      1861رشيد الـدين فـضل االله، طبـع بـرزين بـه سـال               » اريخالتو
.ه مغولي به معني طايفه، ايل، دودمان، خانوارژـ وا» اوروق«

نويـان  راشاهزاده، تغاج  به معني امير، سردار،    )مغوليي  ه  ژوا (»نوين«يا  » نونوي«يا  » نويان «-5
.داماد چنگيزخان بود

ركيت مردمان با شور و شغب بودند و جنگهاي بسيار بـا چنگيزخـان كـرده،                و چون قوم م    «-6
ياساق فرمود كه از ايشان كسي را زنده نگذارند و جمله را بكشند و اندكي كـه بماندنـد يـا در      

، طبع برزين، جلد    »جامع التواريخ «(» شكم مادر بودند يا بعضي خويشان ايشان پنهان داشتند        
).95اول، ص 

مركيت بود و يك ... ديگر از اقوام مركيت طاير اورسون بوده كه مقدم و سرور قوم            و اميري    «-7
 و دختـر خـود قـولان خـاتون را بـه چنگيزخـان داده و       )مترجممطيع شده  ـ(نوبت ايل شده 

-94همانجـا، ص  (» .آيـد ايت قولان در تاريخ مـي     كو ح هپسري كولكان نام از او در وجود آمد       
95(

لـدين    ابوعمر عثمان مهنـاج ا تأليف» طبقات ناصري« به نقل از كتاب  بايد اين عبارت ظاهراً -8
 كتـاب حاضـر در فـصل پـنجم     مؤلـف خـود  ).  هجري658تأليفتاريخ (سراج جوزجاني باشد   

طبقــات «در . همــين بخــش عبــارت ديگــري از جوزجــاني بــا ذكــر نــام او نقــل كــرده اســت
هجـوم  ي   فصلي هم درباره     ،وريه وغيره ين غزنوي و شاهان غ    طپس از شرح تاريخ سلا    »ناصري

 ـ «:  مغول و دوارن تسلط آنان تا هلاكو آمده است و درآن از جمله گفته ميشود               ه چنگيزخان ب
در غايـت جـلادت و زيركـي و عقـل و دانـايي و               ... وقتي كه در خراسان آمده بود مردي بـود          

. »خصم شكن و دلير و خونريز و خونخوار... هيبت و قتال 
ه را  ژايـن وا  .  نگهبـان اردو   ـ محافظ خاص خاقان و ساير سـلاطين مغـول،         ) طرقاق (قطورقا-9

و متـون ديگـر     » تـاريخ جهانگـشاي   «و  » جامع التواريخ «در  . بكار برده است  » تورگائود «مؤلف
كـه  ) ضـيافت، جـشن   (شخصي در روز طوي     « «آمده است » طرقاق«و  » طورقاق«و  » تورقاق«

ديگـر روز آن دزد قـدح را        .. زرين از اردو بدزديـد      ي  ند كاسه    مست افتاده بود   تورقاقانجمله  
 گفت تا پادشاه جهـان قـاآن را تنبيهـي           .بياوردند و گفتند به چه  سبب اين گستاخي نمودي         

).78-77جامع التواريخ، چاپ ليدن، جلد دوم، ص (»  اعتماد نفرمايدطورقاقانباشد و بر 
هـا بـا دو شـاخ بـر كلاهخـود تـصوير             در سكه خير مصر   س چون اسكندر مقدوني را پس ازت      -10

گروهي از سلاطين باستاني عرب را نيز     ). قرن يعني شاخ  . (اندناميده» ذوالقرنين«اند او را    كرده
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ياد شده است ولي محققين بر آنند كه مـراد          » ذوالقرنين«در قرآن نيز از     . اندبدين لقب ناميده  
.هخامنشي استي له گذار سلسدر قرآن كوروش بنياد» ذوالقرنين«از 
از همدان متوجه بغداد شد چون به اسدآباد رسيد هنگام فصل خريف بـود              «سلطان محمد   -11

زمهريـر  ... و باد كه هيچ جوشـن دافـع آن نتوانـست بـود              ... و از سرما    ... و از تيرباران برف     ... 
چـون ايـن    .. اندمردم بسيار در زير آن سپري شدند و از چهارپاي، خود اثري نم            . معاينه ديدند 

» تاريخ جهانگشاي «(» ضعف و وهن بحال او راه يافت  به ضرورت پاي از آن انديشه باز كشيد               
).98جلد دوم، ص 

پـيش از اسـتيلاي مغـول آنـرا         . ـ شهري در ساحل شرقي رود سـيحون       ) به ضم اول   (راترا-12
 چنگيزخـان بـا    ميلادي اين شهر بدسـت لـشكريان       1219در سال   . نامندفارياب يا پارياب مي   

بعدهد شهر باز احيا شد ولـي ديگـر         . خاك يكسان شد و اهالي آن تقريباً همه به قتل رسيدند          
هاي اين شهر اكنـون در نزديكـي ايـستگاه راه آهـن             خرابه. يدبه جمعيت و آبادي پيشين نرس     

سه تن ايلچـي كـه چنگيـز نـزد سـلطان محمـد         . تاشكند واقع است  -تيمور در راه اورنبورگ     
بـه نقـل از     (خوارزمي يا يلواج، علي خواجه بخارايي و يوسف اتـراري هـستند             محمود  : ادفرست

). عباس اقبالتأليفتاريخ مغول 
ولي در متون و ماخذ فارسـي پـدر   . ناميده است» داي ـ سچن «  پدر  چنگيزخان را مؤلف-13

مانـده بـود و دو   كوچك بـاز  چنگيزخان از پدر،«: نده ا ناميد»يسوي كاي بهادر «چنگيزخان را   
جـامع التـواريخ،   (» شخص از خويشان او كه ملازم پدرش يسوكاي بهادر بودند از او برگـشتند    

).241جلداول، طبع برزين، ص 
» خانـه او بدانـد  قائم مقام پـدر باشـد و يـورت و   ... يين و رسم مغول پسر خوردتر      آاز راه    «-14
عـادت  «: جـاي ديگـر  ).  مـيلادي 1911، چاپ ليـدن، سـال   16جامع التواريخ، جلد دوم، ص  (

 خود فرزندان بزرگ را مال و گله و رمـه و            اتاز قديم باز آن بوده كه چون درحي       مغول و ترك    
باشـد و او را اوتچكـين گوينـد         ماند فرزند كوچكين را مي    تبع جدا كرده، ميفرستد، آنج باز مي      

. اوسـت ك كه بنياد خانه برنه آتشدن خانه تعلق دارد ـ اشارات ب آتش و ه آيعني فرزندي كه ب
مغـول  ي چـون تكـين بـه لهجـه     تيكين اميـر و و  اوت، آتش است و در اصل اصطلاح ترك  ـ

).213همانجا، ص . (گويندتچكين ميوآيد، ادرست نمي
پـانزده سـاله   اند، از آنجمله چغان نوبان كه چونار ودهياز اين تنگغوت امراي بس« چغان ـ  -15

هـزاره  براي فرزندي پرورده چنانكـه او را پـسر پـنجم خوانـده و             ورده و بود چنگيزخان او را آ    
را بر سر تمامـت لـشكرها كـه بـه           اوكتاي قاآن اين چغان نويان    ... بزرگ چنگيزخان او داشته     

د تـا بحـدي كـه    ي ـنود و حكومـت ختـاي بـا آن منـضم گردا        ب فرم بودند نص ي مي سرحد ختا 
جـامع التـواريخ،    (» دند تمامت در حكم او بودنـد      در آن حدود نشسته بو    شاهزادگان و امرا كه   

).157-156رشيدي، جلد اول، طبع برزين، ص 
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امرا را فرمود تا هر كس از اقوام خويش دوسه كس مرتب كننـد و              ... پسران و   « چنگيزخان   -16
... ولايات سـلطان برونـد و تجـارت كننـد           ه  سرمايه و بالش زر و نقره دهند تا با اين جماعت ب           

 بـود يكـي از اقـارب مـادر     اينـال جـق   رسيدند امير آن اين رعت تجار به شهر اترا چون چما 
 كـه او را  بازرگانان هندويي بودسلطان، تركان خاتون كه لقب غايرخان يافته بود، و از جماعت  

... خوانـده اسـت      مـي  اينـال جـق   لوف او را    أه با او معرفتي بودست، بر عـادت م ـ        در ايام گذشت  
. پچيده و نيز طمـع در مـال ايـشان كـرد           ي  خود م تغير ميشدست و بر   غايرخان بدين سبب م   

ه  ب ـ حوال ايشان رسولي به عـراق فرسـتاد       اعلام ا ه  بدين سبب تمامت ايشان را موقوف كرد و ب        
خون ايـشان مثـال داد و مـال         ) مباح بودن ( اباحت   هبي تفكر ب   و سلطان نيز     ،  حضرت سلطان 

تـاريخ جهانگـشاي، جلـد اول،      . (»رام خواهد شد  ت كه زندگي ح   سايشان حلال پنداشت و ندان    
).41-40چاپ ليدن، ص 

ملك جويني كه خود در دربار مغولان به كارهـاي ديـواني            عطا» اريخ جهانگشاي ت« صاحب   -17
نمـود و  ها انكار مييأو پسر او سلطان جلال الدين ر  «: گويدن مي پرداخت در اين باره چني    مي
رويـم و   ايشان بـاز    در هم آوريم و پيش     هاركنست لشك ي آن است كه چندانك مم     أگفت ر مي

مـن دهـد   ه امضا رساند و لشكرها به گيرد، عزيمت عراق را ب  اگر سلطان را دل بر اين قرار نمي       
تـا  ... سنگي و سبويي بر هـم زنـيم         م و با آن جماعت دستي برهم اندازم و        وسرحد ر ه  تا من ب  

ي و اگـر سـعادت مـساعدت ننمايـد نـشانه      ... خويشتن را به نزديك خدا و خلق معذور كنيم         
مـا  زد كه چندين گاهست تـا مـال وخـراج ا          و نگوين ... ملامت مردمان و بندگان باري نگرديم       

شود  نوبت اين معني تكرار مي   دو به چن  . نهندستانند و در وقت كار ما را در كام ناكامي مي          مي
و سلطان محمـد از  . نمودنمي... تخلف شناخت و از خدمت او     و اجازت پدر را انتظار واجب مي      

ي أو چنانـك رسـم بـي دولتـان باشـد ر      .. .كرد  استيلاي خوف و هراس، پاس به سخن او نمي        
جهانگشاي، جلد دوم، به تصحيح داشنمند فقيد       (» .شمردكودكان مي ي  پيرانه پسر را بازيچه     

).108-107محمد قزويني، ص 
و ... شـصت هـزار تركـان         : زار مرد تخـصيص فرمـود     سمرقند را به صد و ده ه      ... سلطان   «-18

تـاريخ جهانگـشاي، جلـد اول،    . (»و بيست عدد پيل تمام هيكل ديوشكل     ... پنجاه هزار تازيك    
).91ص 

... مدينه اسـلام و     ي  اسلام است و در ميان آن نواحي به مثابه          ي  از بلاد شرقي قبه      «بخارا-19
لغـت بـت پرسـتان    ه ان مجمع علم باشد و اين لفظ بلغت مغه اشتقاق بخارا از بخار است كه ب    

) معبـد بهـار ـ  متـرجم    (ختاي نزديكست كه معابد ايشان كه موضوع بتان است بخار اويغور و
).76-75جهانگشاي، جلد اول، ص . (»گويند

به نقل از » تاريخ جهانگشاي«دانشمند فقيد محمد قزويني در يكي از حواشي بر   ـ»كالف«-20
 در مؤلـف در جهان نامه كه كتابيست در معرفت بلـدان   «: برداين شهر نام مي   از» هجهان نام «
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منبع ايـن جيحـون از     ... جيحون خوارزم   «...): پاريس    ي  نسخه  (گويد  ..  هجري   665ي  سنه  
 ختلان و وخـش     ودپس بحد . باشد، از كوهاي تبت، و بر حدود بدخشان بگذرد        ... بلاد و خان      

دد و آن موضع را پنج آب خواند و از سوي قباديان همچنين آبها              نپيوپنج آب ديگر بزرگ بدو      
آنگاه به آمـو تـا بـه خـوارزم        ... حدود بلخ بگذرد و به ترمذ آيد، آنگاه به كالف           ه  بدو پيوندد و ب   
).108تاريخ جهانگشاي، جلد دوم، حاشيه ص (» .جند و خوارزم ريزدحيرهه رسد، آنگاه به ب

او در  . ــ يكـي از اشـراف اسـپانيا        ) 1412دش معلوم نيست سال مـرگ       تاريخ تول  (كلاويهو-21
 از جانب هانري سوم پادشاه كاستيل اسپانيا به رسالت نزد اميـر تيمـور               1406-1403سالهاي  

در راه از شـهرهاي طرابـوزان، ارزروم، تبريـز، تهـران، مـشهد، مـرو و غيـره                   . به سمرقند رفت  
او كـه  ي سـفرنامه  . نوشـت ود را به تفصيل ميطي سه سال سفر هر روز مشهودات خ   . گذشت

انتـشار يافـت حـاوي      » تاريخ سلطنت تيمـور كبيـر     « تحت عنوان    1852نخستين بار در سال     
دايـره  . (وقايع قرن پانزدهم كشورهاي آسياي نزديك و ميانه اسـت         ي  اطلاعات فراوان در باره     

).المعارف بزرگ اتحاد شوروي
 هجـري   759-753اميران سربداران اسـت كـه در سـالهاي           شعر از خواجه يحيي كرابي از        -22

اين شعر را خواجه يحيي كرابي در جـواب         . كراب از بلوك بيهق سبزوار است     . كردحكومت مي 
.دعوتي كه طغاتيمورخان از او كرده و او را به قول اطاعت از خويش خوانده بود سروده است

ي سـادات   ن الرندي كـه مقـدم و متقـدا         امام جلال الدين علي بن الحس      درين حالت امير   «-23
علماي عالم بـود، طيـب   دين امام زاده كه از افاضل ي به امام عالم ركن ال     رو... ماوراء النهر بود    

. بينم به بيداريست يارب يـا بخـواب       مولانا چه حالتست، اين كه مي     : اله مرقدهما، آورد و گفت    
وزد، سـامان سـخن     ونـد اسـت كـه مـي       خاموش باش، باد بي نيازي خدا     : مولانا امام زاده گفت   

).81تاريخ جهانگشاي، جلد اول، ص . (»گفتن نيست
متن عبارت  . »موي سر آنانرا بصورت هلال ماه تراشيدند      «:  است ه در متن روسي نوشته شد     -24

موي از پيش سر حلق كـردن يعنـي كاكـل را         (95 اول، ص    دجل. است» تاريخ جهانگشاي «از  
).بصورت هلالي تراشيدن

 ولـي در  .رشـيدي بـه همـين صـورت آمـده اسـت      » جـامع التـواريخ  «اين نـام در    ـدانوئي-25
ناحيت دابـوئي آمـد از اعمـال    ه از آنجا ب«: ه شده استتشون» دابوئي«جويني ـ  » جهانگشاي«

).115جهانگشاي، جلد دوم، ص (» آمل و امراي مازندران خدمات تقديم كردند
پس از يك چندي كـه      . زي متصوفه به جانب شام رفت     بعد مدتي در لباس و    « تيمور ملك    -26

... س  راي  و در قبـضه     ... حب وطن و خانه او را به رجعت باعث گـشت          ... ها آرامي گرفت    فتنه
در راه بـه    ... رفـت   احوال با خبر، به هر وقت به جانـب خجنـد مـي            چند سال ساكن شده و از     

و را بـاز شـناخته، از او         زخم كرده بود ا    او را به تير شكسته    مغولي كه ... خدمت قدقان رسيده    
پرسيده، در اداي جـواب، مراسـم تعظيمـي كـه بـر گوينـدگان در حـضرت                  ي مي نزيادت سخ 
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از غضب تيري گشاد دادست، جواب تمامت تيرها كـه         . رفتهپادشاهان واجب است تقديم  نمي     
دارالقـرار  ه ار ب ـچون زخم بر مقتل آمد، از ايـن خاكـدان ناپايـد     ... در ان مدت انداخته شدست    

).74-73، ص 1تاريخ جهانگشاي، جلد (» .انتقال كرد
اي بـوده اسـت از اتـراك در شـمال و شـمال              قبيلـه «ـ  ) لخرقرلق، قارلوق، قرلغ، خ   ( قرلوق   -27

دانـشمند محمـد    (» .شرقي ماوراء النهر معروف به حسن صورت و طول قامت و تناسب خلقت            
).  تاريخ جهانگشاي2 از جلد 339 يصفحهي حاشيه قزويني، 

چـون لـشكر   .. ت تمثـالي نـصب كردنـد      بلشكر مغول ياسا دادند كه تا هر سواري بر جني          «-28
سلطان در پس لشكر مغول صفي ديگر ديدند پنداشتند مددي رسيده است، خائف گـشتند و                

 از  سلطان بدان رضا نداد و    . را پناه سازند  ... مشورت كردند كه به هزيمت روند و كوههاي بسته        
).138-137، ص 2جهانگشاي، جلد (» .فاسدات آراي ايشان امتناع نمود

امين الدين  . در اثناي آن، ميان امين ملك و سيف الدين اغراق سبب اسبي منازعت افتاد              «-29
سلطان آنرا باز خواستي نفرمود كه بـر لـشكر قنقليـان نيـز           . ملك تازيانه بر سر ملك اغراق زد      

سيف الدين ملك آن روز توقف نمود تا چون         . بازخواست تن در دهند   اعتماد آن نداشت كه به      
).139-138همانجا، ص (» .روي برتافت و به كوههاي كرمان و سيقران شتافت... شب در آمد

جوشن از پشت   ... آن سوار شد  فرمود تا جنيبت در كشيدند، چون بر      « سلطان جلال الدين     -30
 كـه اسـب    ،زيادت كنار آب تا رودخانه مقدار ده گز بود يا         خت و اسب را تازيانه زد، و از       اباز اند 

).141، ص 2تاريخ جهانگشاي، جلد (» .ختادر آب اند
چنگيزخان و تمامت مغولان از شگفت دسـت بـر دهـان نهادنـد و چنگيزخـان چـون آن                    «-31

، 2جهانگـشاي، جلـد   (» از پدر مثـل او بايـد  : حالت مشاهدت كرد روي به پسران آورد و گفت     
: گفـت از غايت تعجب دست بر دهان نهاد،  با پسران مي          ... چنگيزخان  «جاي ديگر   ). 142ص  

).107، ص 1همانجا، جلد (» از پدر پسر چنين باد
 مضمون سه مصرع اول با متن روسي مطابقـت دارد، ولـي مـضمون مـصرع آخـر در مـتن                      -32

.»...هراسند تنها بزدلانند كه از مردن بر شن سرخ مي«: روسي چنين است
و در آن وقـت خـوارزم از        «: ذكر شده است  » خمار تركي «اين نام   » اريخ جهانگشاي ت« در -33

بـه حكـم نـسبت      . از اعيان لشكر، خمار تركي بود از اقرباي تركان خـاتون          . سلاطين خالي بود  
» .اسم سـلطان موسـوم كردنـد و پادشـاه نـوروزي از او برسـاختند               خمار را به اتفاق به    قرابت،

).98-97ي، جلد اول، ص جهانگشا(
.نوشته شده است» روباه چنگ جويده«ـ » دم بريده« در متن روسي بجاي روباه -34
حادثـه چنـين آمـده      خـود ي  ياد شده و در باره      » باميان«بنام  » بالتان« اصلي از     در مĤخذ  -35

 عظـيم   و چون چنگيزخان او را    ... اين مواتوكان از بيسولون خاتوون در وجود آمده بود          «: است
وقت آنك چنگيزخان، پدرش چغتـاي      ه  داشت اكثر اوقات ملازم بندگي او بودي و ب        دوست مي 
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باميـان ي  قلعه  ر  اصحه  خوارزم فرستاده بود و خويشتن ب     ي  چوچي و اوكتاي به محاصره      را با 
قلعه تير زدند و نمانـد و چنگيزخـان بـدان سـبب، عظـيم گرفتـه             مشغول، اين مواتوكان را از    

).161جامع التواريخ، طبع ادگار بلوشه، ص  (»خاطر گشت
) بـه ضـم ق    (» ماو قرغـان  «ـ» جامع التواريخ «و در   » و باليغ ما«ـ» جهانگشاي« اين نام در     -36

:آمده است
از شـهر   ... تيرچرخـي ... ناگـاه از شـست قـضا        ... به باميان رسـيدند     «ـ لشكريان چنگيزخان    الف

در اسـتخلاص   . ترين احفاد چنگيزخان بـود    ه محبوب يك پسر چغتاي رسيد ك    ه  بيرون آمد و ب   
آن استعجال بيشتر نمودند  و چون آنرا بگشاد ياسا داد كه هر جانور كه باشد، از اصناف بنـي                    

. و آنرا ماو باليغ نام نهـاد ... يشان كس را اسير نگيرند اآدم  تا انواع بهائم تمامت را بكشند و از        
تـاريخ  (» .ايـت هـيچ آفريـده در آنجـا سـاكن نـشده اسـت              و تا اين غ   .  باشد ديه بد فارسي آن   

).105جهانگشاي، جلد اول، ص 
ماو قرغانچون آن قلعه را بستد بكلي خراب كرد و اهل آنرا تمامات بكشت و « چنگيزخان ب  ـ

 از آن نـام     مؤلـف كه  » كورگان«). 106-105جوامع التواريخ، طبع ادگار بلوشه، ص       (» نام نهاد 
زبان روسـي بـه معنـي    رو دژمغولي ـ تركي به معني د ي ه ژاست كه وا» قرغان«برده همان 

. »بد«به معني » ماو«. تپه است
-ديگري نقـل مـي  همين واقعه را بنحو»تاريخ حبيب السير«مير صاحب  غياث الدين خواند   -37

حاكم جورجه ابواب اطاعت و انقياد مفتوح ساخته پيشكشهاي لايق ارسال داشت از آن              «: كند
:له، بيتجم

زاجناس تنسق يكي طبله پر
فرستاده بود از شب افروز در

چنگيزخان فرمود كه اين مرواريدها را به مردمي دهيد كه گوش ايشان سوراخ داشته باشـد                وـ
بعضي از مغولان كه گوش ايشان سوراخ نداشت في الحال با كارد و جوالدوز گوشهاي خـود               ... 

تـاريخ حبيـب    . (»ي فاضل آمد  لاري از آن لآ   يند، مع ذالك بس   را سوراخ كردند و مرواريد ستاند     
).  چاپ بروخيم46جلد سوم، ص السير، 

:چون خاطر چنگيزخان از اين وصايا فارغ گشت گفت نظم «-38
چو مدت نماند حيات مرا

نهان داشت بايد ممات مرا
نبايد كه از كس برآيد خروش

همان به كه باشد همه كس خموش
آيد برونقورچو از شهر شيد

د خونيرا هماندم بريزوامر
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بر آريد از لشكر او دمار
كه تا بر شما ملك گيرد قرار

ديده بهم برنهادو اين بگفت 
»تو گفتي كه چنگيزخان خود نزاد

 در ايـن    مؤلـف . همان پادشاه تنگغوت است   » شيدرقو«). 47تاريخ حبيب السير، جلد سوم، ص       (
.نامدمي» بورخان«كتاب او را 

اربـع عـشرين و   ي در چهارم مـاه رمـضان سـنه    ) مترجممرگ چنگيزخان  ـ(و اين واقعه  «-39
ر و كه هم سال ولادت و هم سـال فـوت پـد   موافق تنگوزئيل .)  هجري ـ م 624سال (ستمائه 

 ـ.. هم سال جلوسش بر تخت بود اتفاق افتاد    جـاي  ه شاهزادگان و امراء وصيت چنگيزخان را ب
را با هر كه همراه داشت به قتـل رسـانيدند و بعـد از آن    .) تنگغوت ـ م (آوردند و حاكم تنكت 

ي بطرف اردو بازگشتند و چنگيزخان را در پاي درختي كه روزي دراثناء شكار جهـت مقبـره                  
اندك فرصتي چندان درخت در آن موضع و نواحي         ه  خود تعيين كرده بود مدفون ساختند و ب       

قبر چنگيزخـان از نظرهـا نهـان شـد،     گذار مجال نبوده، وآن پيدا شد كه باد را از آنجا مجال      
تاريخ حبيب السير، جلد سوم،     (» .هيچ كس پي بدان سرزمين نبرد و ذلك تقدير العزيز العليم          

).47ص 
بـئس  «.  »!چه فرجـام هولنـاكي    «: گفته شده است  » بئس المصير «جاي  ه   در متن روسي ب    -40

» .د است آن فرجام، بد است آن جايگاه بازگـشت         ب«: هم تقريباً به همين معني است     » المصير
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: منتشر شده استمترجماز همين 


